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تفكر اين زنان ‌  روي تربيت فرزندانشان، 
روابطش�ان با همس�ر و اطرافيانشان به 
ويژه مردها تأثي�ر مي‌گذارد. جنس زن، 
روح لطي�ف و نجيب ي�ك زن در كالبد 
اين فروش�ندگان مي‌مي�رد و چيزي كه 
جايگزين�ش مي‌ش�ود فرصت‌طلب�ي و 
سوءاس�تفاده از ويژگي‌هاي زنانه براي 

كسب درآمد بيشتر است

   سبك اشتغال

سوء‌استفاده از جنس لطيف براي جلب مشتري

ويترين مشاغل در تسخير زنان مينياتوري!
   زينب شكوهي طرقي

چش�م باز مي‌كني جايي كه انتظار نداري كس�ي را مي‌بيني كه هيچ 
تناسبي با محيط ندارد! مي‌روي داروخانه دارو بگيري نسخه را بايد به 
يك زن تحويل بدهي و هر س�ؤالي در مورد دارويت داري از او بپرسي. 
فرقي نمي‌كند مرد باش�ي يا زن مجبوري به او بگوي�ي. مي‌روي مركز 
فروش موبايل پشت پيشخوان يك خانم ايستاده و با مهارت و طنازي 
موبايل نشانت مي‌دهد. مي‌روي مانتو‌فروشي مي‌بيني خانم فروشنده 

با همسر خانم خريدار سر ش�وخي را باز كرده است. حتي در شيريني 
فروشي يا فست‌فود هم در امان نيستي. انگار يك شبه حجم زيادي از 
زنان ما تصميم گرفته‌اند شاغل شوند و چون جايي براي كار پيدا نكردند 
در هر شغلي كه دم دستشان رسيده مشغول به‌كار شده‌اند بدون اينكه 
از خودشان بپرسند »چرا اين شغل؟« نه تنها از نظر من بلكه از منظر همه 
كساني كه در حوزه تناسب شغل با جنسيت صاحبنظر هستند حضور 
زنان در بس�ياري از مشاغل نه تنها مش�كلي ندارد بلكه حقيقت اين 

است كه مطمئناً زنان بهترين گزينه براي انجام بسياري از فعاليت‌هاي 
اجتماعي هستند، اما روي ديگر سكه مشاغل نامربوط زنان اين است كه 
زنان ايراني امروز در مسير اشتغال راهي را انتخاب كرده‌اند كه مخالف 
موازين شرعي و ديني، مغاير با قوانين اجتماعي و فرهنگ ايراني است.  
اشتغال در حوزه‌هايي كه به شخصيت زن و خلقيات او آسيب مي‌رساند 
با همه درآمدهاي مالي‌اش آسيب‌هايي به بار مي‌آورد كه با هيچ بودجه 

مادي نمي‌توان آن را جبران كرد. 

دلاوران هم در امان نماند
اين روزها پاي فروشنده‌هاي خانم حتي به مركز فروش محصولات چوبي دلاوران هم باز شده 
است. در بسياري از فروشگاه‌هاي بزرگ خيابان 196 غربي تهرانپارس كه دلاوران ناميده مي‌شود شما بايد 
منتظر فروشنده خانمي باشيد كه مي‌گويد »دكوراسيون و طراحي داخلي خوندم و از آنجايي كه هرچي 
گشتم كار پيدا نكردم به پيشنهاد مدير اين فروشگاه مشغول به‌كار شدم. اينطوري هم شاغل هستم هم از 

تجربيات خودم به خريدارها در انتخاب محصول كمك مي‌كنم.« 
حضور اين فروشنده‌هاي خانم در خيابان دلاوران نه‌تنها باعث شده كه مراودات آنها با جمع آقايان بيش از 
حد معمول راحت شود بلكه باعث شده كه آنها هم مثل فروشنده‌هاي مرد زمان بيكاري كنار خيابان تجمع 

كنند، سيگار بكشند و با صداي بلند بخندند و... 
اين بار ش��ما هم مثل من خودتان را توجيه كنيد كه حضور يك خانم دكوراسيون داخلي خوانده بهترين 
گزينه براي فروش محصولات چوبي در خيابان دلاوران است هرچه باشد خانه چيدن، مبلمان خريدن و 

طراحي داخلي هم جزو تخصص‌هاي زنان است!

شروع ماجرا از سبزي خانگي
در جمع خانوادگي هميشه بساط مشورت و راهنمايي براي بهتر برگزار شدن 
ميهماني‌ها يا راحت تهيه شدن غذاهاي خانواده مطرح مي‌شود. از انصاف نگذريم بسياري از 
همين پيشنهادهاي جمع زنانه به استفاده بهينه كردن از زمان كمك زيادي مي‌كند. در يكي از 
همين جمع‌هاي خانوادگي بود كه دختر‌خاله پيشقدم صبحت شد و گفت: »خانما من يه خانم 
پيدا كردم همسايمونه و از سر نياز به‌خاطر اينكه هم خرج خونه و بچه‌ها رو در بياره، هم مدت 
بيشتري در كنار بچه‌ها باشه تصميم گرفته كارهايي مثل پاك كردن و سرخ كردن سبزي يا 
آماده كردن باقالي، لوبيا سبز و حتي پياز سرخ شده را انجام بده حالا اگه دست به خير داريد و 

براي خونه مي‌خوايد خريد كنيد شماره‌اش رو يادداشت كنيد...« 
تا اينجاي بحث اگر‌چه اين راحت‌طلبي بيش از حد زنان خانه‌دار برايم غير‌قابل پذيرش بود 
اما نفس كاري  را كه خانم سرپرست خانوار انجام مي‌داد، دوست داشتم. من معتقدم يك زن 
خانه‌دار اگر زمان تهيه كردن و تدارك ديدن، حتي مواد غذايي اوليه را نداشته باشد و بخواهد 

آماده از بيرون تهيه كند چطور مي‌تواند اطمينان بدهد غذايي كه پخته سالم است؟
كدبانوي ايراني شهره پختن غذاي خانگي است چرا؟ چون قطعاً از قديم مرسوم بود كه خانم 
خانه بر اساس وسع مالي و نياز غذايي خريد كند و غذا بپزد، هرچه باشد او به داشته‌هاي مالي 
و مواد غذايي خانه بيش از هر كسي آشناست. حالا كار به كجا رسيده كه همين زن خانه‌دار با 
همه بيست و چند ساعت زماني كه در خانه دارد تصميم مي‌گيرد مواد اوليه و مورد نيازش را 

هم آماده، پاك كرده، سرخ شده و بسته‌بندي شده بخرد بماند!
از آن طرف يك زن بر اساس نياز مالي‌اش تصميم مي‌گيرد از داشته‌هاي خدادادي‌اش در توليد 
و آماده كردن مواد استفاده كند. يك زن سرپرست خانوار شرايط مالي‌اش او را وادار كرده كه 
خود دست به كار شود اما در بين همه گزينه‌هاي اشتغال تصميم گرفته بهترين و متناسب‌ترين 
گزينه را كه ارتباط مستقيم با جنسيت زن، سليقه و مهارت آشپزي‌اش دارد، انتخاب كند. تا 

اينجاي بحث هيچ مشكلي وجود ندارد. 

تهيه غذايي كه يكباره تغيير ماهيت داد
بيش از چهار سال بود كه جزو مشتريان ثابت توزيع غذاي خانگي ». . . . .« بودم. 
هر وقت مجبور مي‌شدم از غذا بيرون سفارش بدهم، ترجيح مي‌دادم از بين همه گزينه‌هاي 
تهيه و توزيع غذاي ». . . . .« را انتخاب كنم. ويژگي منحصر به‌فرد اين تهيه غذا در اين بود كه 
اگرچه همه پرسنلش اعم از آشپز، صندوق‌دار، مدير و سفارش‌گيرنده مرد بودند اما هميشه 
بهترين غذا با بيشترين كيفيت و توزيع سريع را داشت. مطمئناً هركس جز من هم وقتي چنين 
ويژگي‌هاي مثبتي را مي‌ديد ترجيح مي‌داد فقط به خونه اعتماد كند. البته ناگفته نماند يكي، 
دو بار به مدير تهيه غذا پيشنهاد داده بودم كه حداقل از يك خانم آن هم در بخش آشپزخانه 
براي بالابردن تنوع غذاها استفاده كند كه در جوابم گفت: »نيازي نيست، آشپز مرد هم مي‌تواند. 

ما نيازي به حضور يك خانم در اين تهيه غذا نداريد.« 
آن روز هم مثل هميشه براي سفارش غذا و خوردن ناهار عجله داشتم چون بايد براي ساعت 2 
خودم را به وقت مصاحبه مي‌رساندم. مثل هميشه با عجله گوشي تلفن را برداشتم و با سرعت 
شروع به گرفتن شماره كردم. . . . . 88767، صداي نازك يك زن از آن طرف خط گفت: »عزيزم 
بفرماييد«. با خودم فكر كردم حتماً چون با سرعت شماره را گرفتم اشتباه كرده‌ام با شك و 
دو‌دلي پرسيدم: »ببخشيد تهيه غذاي...؟« خانم با صداي نازك كرده گفت: »بله خانم، بفرماييد، 

سفارشي داشتي عزيزم؟« من كه همچنان از شنيدن 
صداي يك خانم متعجب بودم پرسيدم: »ببخشيد 
خانم اونجا كه كارمند خانم نداش��تند؟!« سفارش 
گيرنده كه صدايش را از قبل برايم نازك‌تر كرده بود 
همراه با صداي خنده جواب داد: »حالا ايرادي داره از 
نظر شما؟ بده كه يك خانم در چنين مركزي مشغول 
به‌كار بشه؟! شما ديگه چرا خانم؟ ما خانم‌ها در هرچي 
كه مهارت نداشته باشيم مطمئناً در آشپزي و تهيه 
غذا مهارت بسيار بالايي داريم پس چه جايي براي كار 

كردن ما بهتر از مركز تهيه غذا؟!« 
توضيحش مسخره‌ترين توضيحي بود كه تا به‌حال 
ش��نيده بودم چون من مطمئن بودم كه خانم‌ها در 
آشپزي مهارت دارند اما اين خانم در بخش سفارش 
غذا و صندوق مشغول به‌كار شده بود. از طرف ديگر 
مهارت آشپزي و اشتغال در آشپزخانه كجا، صداي 
نازك و مش��تري جذب‌كننده آن هم از پشت تلفن 
كجا! بعد از آن تماس سعي كردم به خودم بقبولانم 
كه زنان بهترين گزينه براي اشتغال در مراكز تهيه غذا 
هستند، حتي اگر آشپزي نكنند و در پشت صندوق 
بنشينند چون آنها مهارت آشپزي كردن دارند! توجيه 

مسخره‌اي است!

حضوري كه به فست‌فود ايتاليايي هم رسيد
»فست‌فود ايتاليايي كه توي خيابون... باز شده رفتي؟ حتماً يكسر برو ! براي 
ناهار بري بهتره، من و چندتا از دوستام با هم رفتيم. هم غذاي فوق‌العاده‌اي 
داره هم فكر كنم علاوه بر آشپزش، كارمنداش رو هم از ايتاليا آورده«. صحبت پسرخاله عزيز 

به اينجا كه رسيد خنده شيطنت‌آميز امانش نداد... 
آن شب من تازه متوجه شدم كه يك فست‌فود آن هم از نوع ايتاليايي در خيابان... باز شده 
است. من مطمئن بودم كه پسرخاله‌ام با آن شناختي كه من از او داشتم خيلي در بند تفاوت 
غذاهاي قوميتي و مليتي نبود. مطمئن بودم كه بر اساس سليقه، پسند و حتي هوس كردن 
به آن رستوران نرفته بود، ممكن بود گذري رفته باشد اما نكته‌اي كه بيشتر روي آن تأكيد 
مي‌كرد حضور كارمندهاي ايتاليايي بود. براي من هم جالب شده بود كه مگر اين رستوران 
چه نيروهايي استخدام كرده كه حتي بيش��تر از طعم غذاي ايتاليايي‌ يا مهارت آشپزش به 

چشم جوانان آمده است؟
مطمئناً بايد خودم براي رسيدن به اين سؤالات دست به كار مي‌شدم. فرداي همان روز چون 
پنج‌شنبه بود به آدرسي كه گرفته بودم، رفتم. از بيرون نماي قشنگي داشت و از همه مهم‌تر 
جاي خوبي براي فست‌فود انتخاب شده بود. وارد رستوران كه مي‌شدي قبل از هرچيز تصاوير 
فوق‌العاده با كيفيت و بزرگ از نمادها و مكان‌هاي قديمي و معروف كشور ايتاليا ديده مي‌شد. 
از همه مهم‌تر اينكه براي تزئين فضا از لباس‌ها و ابزار ايتاليايي‌ها كمك گرفته بودند. تا اينجا 

كه همه چيز خوب و قانع‌كننده بود. 
روي يك صندلي نزديك در ورودي نشستم و منتظر ماندم تا پيشخدمت يا سفارش‌گيرنده 
منوي غذا بياورد. با ش��نيدن صداي كفش‌هاي پاشنه بلند زنانه كه از پشت نزديك مي‌شد 
فكر كردم ممكن اس��ت يكي از مشتريان رس��توران قصد خروج دارد. وقتي تعجبم بيشتر 
شد كه اين صدا با نزديك ش��دن به من آهسته‌تر ش��د و وقتي به كنار من رسيد قطع! يك 
خانم با كت كوتاه، مقنعه و شلوار سرمه‌اي منوي غذا در دست نزديك من بود. اين خانم با 
صورت هفت‌رنگ تزئين شده، كفش پاش��نه بلند 15 سانتي و چشمان به زور لنز آبي شده 

پيشخدمت بود!
باز هم به تعجبم غلبه كردم، غذا سفارش دادم و منتظر ماندم تا سفارشم برسد. 20 دقيقه بعد 
خانم ديگري با قد كوتاه‌تر ولي همان وضع لباس و آرايش غذاي سفارشي را آورد. باز هم به 
خودم گفتم مشكلي نيست! لحظه آخر وقتي براي حساب كردن پول غذا به صندوق رفتم ديدم 
يك خانم ديگر با همان فرم لباس، همان آرايش صورت و همان لنز آبي فيش تحويل مي‌داد! 
ديگر اينجا نمي‌توانستم خودم را كنترل كنم. از همه بدتر اينكه سؤالات يكي بعد از ديگري 
مدام به زبانم مي‌آمد اما تا آن لحظه قورت مي‌دادم ولي ديگر نمي‌شد. لقمه‌لقمه سؤال‌هاي 

رنگ و وارنگ داشتم اما جوابي براي هيچ‌كدامشان نبود!
جسارت كردم؛ حقيقتاً جس��ارت كردم و زمان تحويل دادن پول به صندوقدار گفتم: »تازه 
دليل شيطنت، كنجكاوي و علاقه جمعي از پسرهاي فاميل را به اين رستوران مي‌فهمم.« 
خانم صندوقدار گرهي به ابرو انداخت و با لحني كه حكايت از متوجه نشدن منظورم داشت، 
گفت: »چطور؟«. من هم با لحني جدي جواب دادم: »اين پوش��ش و آرايش جزو لباس فرم 
رستوران است؟« خانم صندوقدار لبخندي چاشني صورتش كرد و با قاطعيت گفت: »بله شما 
مشكلي با اين داريد؟« با خودم گفتم من كوتاه بيا نيستم: »حتي لنز آبي و كفش پاشنه بلند؟«. 
صندوقدار كه ديگر نمي‌توانس��ت عصبانيتش را پنهان كند، جواب داد: »بله شما با ظاهر ما 
مشكلي داريد؟‌ بايد بگم اينجا هر روز اماكن مياد سر 
ميزنه اما اگه شما دوست داريد مي‌تونيد از گشت 
ارش��اد هم بخوايد نظارت داش��ته باشن!« داشت 
رس��ماً توهين مي‌كرد و من نبايد كوتاه مي‌آمدم 
چون مي‌دانستم حق دارم بپرسم و او موظف است 
جواب بدهد. قيافه جدي‌تري به خودم گرفتم و با 
لحني محكم گفتم: »من موندم فلسفه حضور اين 
همه خانمه رنگ و وارنگ در فس��ت‌فود ايتاليايي 
چيه؟« خان��م صندوقدار با صدايي ك��ه رفته‌رفته 
اوج مي‌گرفت و اثر خشم به وضوح در آن مشخص 
بود در جوابم گفت: »يك زن اگر در محيط توزيع 
و فروش غذا كار نكنه بايد كج��ا كاركنه؟ ما اگر در 
فست‌فود نباش��يم بايد كجا باشيم؟ اگر شما هم از 
دست خانم‌هايي هستيد كه فكر مي‌كنيد جاي زن 

در مطبخ خانه...«
بحث به فضاحت كشيده شده بود و من داشتم سر 
خودم گول مي‌ماليدم كه ي��ك زن مي‌تواند و حق 
دارد با كفش پاشنه 15 سانتي، آرايش غليظ، كت 
كوتاه و لنز آبي در يك رستوران كار كند، سفارش 
غذا بگيرد و براي هر مش��تري خدمات بدهد چون 

آشپزي در حوزه مشاغل زنان است. 

 با شنيدن صداي كفش‌هاي 
پاشنه بلند زنانه كه از پشت 
نزديك مي‌ش�د فكر كردم 
ممكن است يكي از مشتريان 
رستوران قصد خروج دارد. 
وقتي تعجبم بيشتر شد كه 
اين صدا با نزديك شدن به 
من آهسته‌تر ش�د و وقتي 
به كنار من رسيد قطع! يك 
خانم با كت كوت�اه، مقنعه و 
شلوار س�رمه‌اي منوي غذا 
در دس�ت نزديك م�ن بود

 اش�تغال زنان در مش�اغل 
غيرمرتب�ط در هم�ه جاي 
دنيا نهي شده است و حتي 
امريكايي‌ها هم مي‌دانند كه 
به‌كار گرفتن زنان در برخي 
مش�اغل تأثي�رات بس�يار 
وس�يع و مان�دگاري روي 
شخصيت‌ش�ان مي‌گذارد. 
ح�الا در نظ�ر بگيري�د زن 
ايراني كه در فرهنگ لطيف 
ايران�ي و اسلامي ب�زرگ 
شده اس�ت چطور مي‌تواند 
با همه خلقيات لطيفش در 
مش�اغلي متضاد كار كند؟

 اوج فضاحت در پلاسكو و فردوسي
 مردها به ويژه جوانان با مركز فروش پلاسكو و فردوسي در خيابان جمهوري آشنا هستند 
چون اين دو مركز، فقط فروش محصولات مردانه دارند. تصور كنيد در فروش��گاه لباس 
مردانه يك فروش��نده بايد چه كارهايي انجام دهد؟ يك فروش��نده بايد لباس مورد نظر 
خريدار را بياورد، كت را تنش كند، خريدار بعد از پوش��يدن نظ��ر بدهد كه كجاي لباس 
تنگ يا گشاد است و فروش��نده همه نظرات خريدار را اعمال كند در نهايت هم پاي ثابت 

چانه‌زدن بر قيمت باشد.
 حالا يك لحظه تصور كنيد وقتي يك زن در اين بخش مشغول به‌كار مي‌شود و مي‌داند كه 
همه مشتري‌ها بدون استثنا مرد هستند در واقع پذيرفته كه بايد همه اين خدمات را به 
خريدار بدهد. يك فروشنده زن چطور مي‌تواند در پوشيدن كت به خريدار مرد كمك كند؟ 

او چطور مي‌خواهد در سايز ‌شدن لباس كمك كند؟ 
يك فروشنده خانم مي‌پذيرد كه هر دستوري خريدار بدهد، هر لباسي بخواهد پرو كند، 

حتي اگر 100 انتخاب داشته باشد براي خريدار بياورد و مطابق سليقه او سايز بزند. 
همه اينها به كنار، يك فروشنده خانم با مانتوي چسبان كوتاه شبيه به بلوز، شلوار تنگ، 
كفش روباز و آرايش غليظ واقعاً قرار است فروشندگي كند؟ يا نه او هم به بهانه اينكه طراحي 
لباس يا خياطي حرفه‌اي خوانده مي‌خواهد به خريدار كمك كند، اما حقيقت اين است كه 

او بهانه‌اي است براي جذب مشتري، فروش بيشتر و سود كلان‌تر يك مرد!
يك زن مينياتوري در يك مغازه توجه جوان‌ها را به ظاهر و پوشش جلب مي‌كند و در نهايت 

با ترفند زنانه محصول مي‌فروشد، به همين راحتي!

معنا عوض شد و آدم‌ها عوضي!
دكتر پريا واحدي اصل، روانشناس باليني

من ماراتن اشتغال زنان را در چند سال اخير به وضوح در سطح جامعه مي‌بينم. انگار در 
پنج سال اخير يكدفعه تعداد زيادي از زنان ما تصميم گرفتند براي چشم و همچشمي و فقط 
براي اينكه اسم »شاغل« را يدك بكشند دست به هر كاري مي‌زنند، كارهايي كه در آن صرفاً 
از ويژگي‌هاي ظاهري و مينياتوري آنان استفاده مي‌شود. من ايمان دارم بسياري از زنان بدون 
آنكه هدف واقعي از كاركردن و استخدامشان را در مشاغل بدانند، كار مي‌كنند. آنها حتي فكرش 
را هم نمي‌توانند بكنند كه مديران مرد از به‌كار گرفتن آنها در مشاغلي كه هيچ سنخيتي با 

جنس و روحيه زنان ندارد تنها هدف مادي و درآمد بيشتر را دنبال مي‌كنند. 
همه اين موارد به كنار، اشتغال زنان در مشاغل غيرمرتبط در همه جاي دنيا نهي شده است و 
حتي امريكايي‌ها هم مي‌دانند كه به‌كار گرفتن زنان در برخي مشاغل تأثيرات بسيار وسيع و 
ماندگاري روي شخصيت‌شان مي‌گذارد. حالا در نظر بگيريد زن ايراني كه در فرهنگ لطيف 
ايراني و اسلامي بزرگ شده است چطور مي‌تواند با همه خلقيات لطيفش در مشاغلي متضاد 

كار كند؟
وقتي يك زن مي‌پذيرد كه در رستوران نقش پيشخدمت را بازي كند، منوي غذا بدهد، سفارش 
غذا بگيرد و بعد هم مسئوليت تميز كردن ميز را بر عهده بگيرد بايد خودش را براي خرد شدن 
بيشتر شخصيت و كرامتش آماده كند. يك زن وقتي قبول مي‌كند در ازاي مبلغ نقش فروشنده 
لباس مردانه را بازي كند، لباس بياورد، تن مشتري كند، سايز بزند بايد بپذيرد كه نمي‌تواند از 
آن به بعد يك زن واقعي باشد چون خودش با دست خودش شخصيتش را در معرض تخريب 
قرار مي‌دهد.  ما غافل هس��تيم و از خطر چنين تغييراتي خبر نداريم، نمي‌دانيم وقتي يك 
دختر ياد مي‌گيرد از صورتش براي فروش بيشتر استفاده كند رفته‌رفته كار شرافتمندانه را 
فراموش مي‌كند و ترجيح مي‌دهد از جنسيتش پول بيشتري درآورد.  اوضاع اشتغال زنان در 
مشاغل علني و سطحي جامعه به‌حدي بحراني است كه من مطمئنم چنين تغييراتي قطعاً در 
شيوه ازدواج، تشكيل خانواده و حتي فرزندآوري نسل بعد زنان ما تأثير مي‌گذارد. هيچ مردي 
نمي‌پذيرد كه زنش فروشنده فروشگاه لباس مردانه باشد.  غيرت مرد ايراني قبول نمي‌كند كه 
زنش در بنگاه معاملات ملكي نقش دلال را بازي كند چون همه مردها بهتر از ما زن‌ها مي‌دانند 
كه چنين زناني قابل اعتماد نيستند و نمي‌توانند از عهده زندگي مشترك برآيند. تفكر اين زنان 
كه ناشي از اشتغال آنهاست روي تربيت فرزندانشان، روابطشان با همسر و اطرافيانشان به ويژه 
مردها تأثير مي‌گذارد. جنس زن، روح لطيف و نجيب يك زن در كالبد اين فروشندگان مي‌ميرد 
و چيزي كه جايگزينش مي‌شود فرصت‌طلبي و سوءاستفاده از ويژگي‌هاي زنانه براي كسب 
درآمد بيشتر است.  فراموش نكنيد اين زنان هم تا مدتي مي‌توانند خوب مشتري جذب كنند و 
فروش خوبي نصيب مديران مرد كنند اما با گذشت زمان و افول زيبايي ديگر جايي براي اشتغال 
آنها وجود ندارد و باز هم اين مهارت است كه مي‌تواند تنها منبع درآمد و كار باشد. بهتر است زنان 
جامعه به‌جاي اينكه بپذيرند به هر قيمتي در هر شغلي مشغول شوند بيايند علاقه‌مندي‌هاي 

ذاتي و تناسب‌هاي شخصيتي و جنسيتي‌شان را با شغل مورد نظر لحاظ كنند. 

 هيچ جا مستثني نيست
نمي‌دانم شما هم مثل من تجربه ديدن خانم‌هاي فروشنده از نظر ما و راهنما به قول خودشان 
را در داروخانه، بنگاه معاملات ملكي، موبايل‌فروش��ي و رايانه‌اي را داشته‌ايد يا نه؟ به اين فكر كرده‌ايد كه 
تناسب حضور يك خانم در بنگاه معاملات ملكي كه هر روز عصر محل تجمع مردهاست و در حالت عادي 
ممكن است بحث بر سر قيمت اجاره يا فروش بالا بگيرد، چيست؟ مسئولان فروش در بنگاه‌ها موظف هستند 
به هر ترفندي كه شده معامله را جوش بدهند. تا پيش از اين مرسوم بود كه مردها از مهارت زباني‌شان براي 
جوش خوردن معامله‌ها استفاده مي‌كردند اما من مانده‌ام زناني كه در بنگاه‌هاي معاملات ملكي مشغول 
به‌كار هستند با چه مهارتي معامله را جوش مي‌دهند؟  بنگاه‌ها به كنار، حتماً توجيه حضور زنان فروشنده 
در موبايل‌فروشي‌ها مراجعه خانم‌هاست و همين بهانه بهترين توجيه براي حضور در داروخانه، فروشگاه‌هاي 
رايانه‌اي و... است.  اين روزها بسياري از مراكز خصوصي اورژانس و حتي تزريقاتي‌ها خانم‌هايي را استخدام 
كرده‌اند كه خدمات درماني و تزريق‌هاي دارويي را حتي براي مردها انجام مي‌دهند و اين يكي از بدترين 

نمونه‌هاي اشتغال‌هاي اين روزهاي زنان جامعه ما است. 


